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Abstract 
One of the primary objectives of civil liability is to restore the victim to their pre-loss 

position. Also, the contractual liability aims at ensuring unity and harmony between the 

debt amount and the payment made. It is customary for a debtor to fulfill their obligation 

by paying an amount equivalent to the debt owed. However, in monetary obligations, the 

value of money and purchasing power can fluctuate between the time the debt is created 

and its resolution. This raises the question of whether fulfilling the obligation based on the 

value at the time of creation is sufficient to compensate for the loss incurred by the victim, 

and whether the liability for compensating for the decrease in the value and purchasing 

power of money lies with the debtor. Through an analytical-descriptive approach, the 

study concludes that a comprehensive analysis of the nature of money, grounded in 

jurisprudence, legal principles, common sense, and civil liability rules, supports the 

debtor's liability if the decrease in value is significant. The article also critiques views that 

treat money as metaphorical and argues against the inconsistency of metaphoricality with 

the need to compensate for devaluation. Money holds symbolic representation, and its 

purchasing power is a tangible attribute and a fundamental aspect of its value. 
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به جبران کاهش ارزش پول با  ون یمد تیمسئول یحقوق -نقد و بررسی فقهی

 ه یبر فقه امام دیتأک

  گندمکار  نیرضاحس 

 1402/ 08/ 01:  تاریخ انتشار |        1402/ 07/ 02:  تاریخ پذیرش |        1402/ 04/ 28:  تاریخ اصلاح |        1402/ 03/ 22:  تاریخ دریافت 

 چکیده

  ت ی و در مسئول   ان ی در وضع قبل از ورود ز   ده ی د ان ی قرار گرفتن ز   ی مدن   ت ی اهداف مسئول   ن ی تر از مهم   ی ک ی 

پرداخت است. ازنظر عرف، او با پرداخت مبلغ    زان ی و م   ن ی مقدار موضوع د   ن ی ب   ل ی وحدت و تما   ی قرارداد 

در    ی آن بعضاً نوسانات   ی دا تا ا   ن ی د   جاد ی در فاصله ا   ی . در تعهدات پول شود ی الذمه م   ی بر   ون ی مد   ن ی معادل د 

  شود ی سؤال م   ن ی موجب ا   جاد، ی زمان ا   زان ی تعهد به م   ی فا ی . ا د ی آ ی به وجود م   د ی ارزش پول و قدرت خر 

  ا ی و آ   شود ی م   ون ی جبران و موجب برائت ذمه مد   ده ی د ان ی وارده به ز   ان ی مقدار ز   ن ی پرداخت به ا   ا ی که آ 

. در پاسخ با روش  ر ی خ   ا ی است    ون ی مد   هده پول بر ع   د ی رزش و قدرت خر کاهش ا   ن ی جبران ا   ت ی مسئول 

  ی و حقوق   ی اصول فقه   ی پول و بر مبنا   ت ی جامع ماه   ل ی که با تحل   م ی د ی رس   جه ی نت   ن ی به ا   ، ی ف توصی   –   ی ل ی تحل 

  ون ی تسامح باشد، بر عهده مد   رقابل ی کاهش غ   ن ی ا   که ی درصورت   ی مدن   ت ی و عرف عقلا و قواعد مسئول 

بودن با لزوم جبران    ی بودن پول و عدم منافات مثل   ی بر مثل   ی تن مب   ی ها دگاه ی مقاله، نقد د   ن ی ا   ی است. نوآور 

پول محسوب    ی ق ی آن و از اوصاف حق   ی د یی تق   ث ی ح   د ی است و قدرت خر   ی کاهش ارزش است. پول مثل 

 . است   ی ارزش اعتبار   ی و دارا   شود ی م 

  . د ی ضمان، قدرت خر   مت، ی پول، مثل، ق :  واژگان کلیدی 
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 مقدمه

. عقد عمل حقوقی است که  است   فقه و حقوق   موجبات ضمان در   اهم   ، داد و ضمان قهری قرار 

  ای واقعه و ضمان قهری هم    شود می منعقد  دو طرف برای تحقق یک ماهیت حقوقی مثل بیع    ین ب 

حتی    ، از سوی عامل آن بار  زیان وقوع یک اتفاق یا اقدام    و با دادی نداشته  که منشأ قرار   است 

  حکم به جبران آن    لزوم و    گردد می قهری ایجاد    و قانون    حکم به   ه و نتیج ایجاد  اضرار  بدون قصد  

ولیت مدنی  ئ مس   یا ضمان قهری یا واقعه حقوقی    . به این افعال شود می تحمیل    ضرر   قانون بر عامل 

 . قراردادی و قهری است که دارای دو نوع    شود می اطلاق  

  ی گر ی د مسئولیت مدنی عبارت است از الزام به جبران خسارت وارده به    ، خلاصه   طور ه  

تعریف  امری    دادن   الزام به پرداخت مالی یا انجام   آن را هم  برخی    . ( 10  ، ص 136٩، کاتوزیان ) 

ی  برخ ممکن است  (.  17  ، ص 13٩4، صفایی رحیمی نباشد ) ناشی از تراضی طرفین    که   اند کرده 

ن به دیگری عامل زیان موظف به  به دلیل ورود زیا   داشته، اما از این اقدامات عنوان مجرمانه  

غصب   قبیل  از  باشد  وارده  زیان  مدنی(   308مواد  ...) و  جبران  قانون  بعد  مسئولیت  منشأ    . به 

است   شکنی پیمان نتیجه    ، قراردادی  وارده    او   و   متعهد  خسارات  عهده  از    د ی برآ باید 

قهری و   طور به  عامل زیان  و قهری الزام قانون است    سبب تعهدات  . ( 16 ، ص 136٩، کاتوزیان ) 

عهد  مشترک هردو نقض    وجه   . این دین را ادا کند   و باید شده    دیده زیان قانون مدیون    حکم به 

گاهی تقصیر یا    است.   دیده زیان ، قهری( مدیون شدن متعهد و عامل زیان در برابر  )قراردادی 

زمان ادا ممکن است ارزش پول کاهش یافته باشد. جبران این    و نقض عهد هم صورت نگرفته  

در مواردی از زمان    و   شود می   انجام   دیده زیان به    پرداخت با مبلغی پول   صورت به   غالباً زیان  

در این فاصله    و   امد نج زمانی به طول بی ممکن است مدت   ، ها آن دیون تا پرداخت    گونه این ایجاد  

بپردازد   حال،   . یابد می کاهش    ارزش پول   زمانی  باید ارزش مالی کدام زمان را    ؟ عامل زیان 

موجب تحمیل زیان بر قرض دهنده و مالک    ، ایجاد دین واضح است که پرداخت قیمت زمان  

  زیرا در صورت   ؛ که موضوع تعهد مثلی باشد یا قیمی   کند نمی . تفاوتی  شود می   شده تلف مال  

در زمان تحویل    بازهم   ول در مثلیت لحاظ شود پ قدرت خرید و ارزش    اگر   ، مثلی بودن موضوع 

سنجیده   پول  با  که  تفاوت  این  باید  جبران  می مثل  یا  گرد شود  و  ادا  زمان  بهای  پرداخت  د. 

به   زیان  وارده    جبران محکومیت عامل  زیان  هیچ    ، فقهی   ازنظر   . خواهد کرد   را جبران کامل 
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ضرورت    باره در باوجوداین،  (.  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام جبران بماند )   دون ضرری نباید ب 

فقها و   بین  مثلی    در   اولًا  دانان حقوق جبران کامل ضرر  ربا    ثانیاً   قیمی   و مال  قبیل  از  شبهاتی 

 . مورد اختلاف است پرداخت قیمت زمان ادا  

شده    بینی پیش   تأدیه   تأخیر خسارت    ، تعهد دادن  در انجام    تأخیر از سوی دیگر در صورت    

  تأدیه   تأخیر یا خسارت  آ وجود دارد که    نظر اختلاف در مورد ماهیت این نهاد حقوقی نیز    . است 

پرداخت    ازآنجاکه   . د تعه   دادن   جبران کاهش ارزش پول است یا ضمانت اجرای تخلف از انجام 

با وضعیت کنونی    خصوص به بررسی ماهیت پول    ، شود می دیون و جبران خسارات با پول انجام  

و در غالب موارد    است   اعتباری و تولید ملی و ... نماینده فلزات قیمتی نیست و پشتوانه آن    که آن 

  ها پرداخت   ها بانک افراد نزد    ی ها حساب بلکه از طریق    ؛ شود ی نم   جا جابه اسکناس    عنوان به پولی  

تحریری( )   رد ی گ ی م صورت   نیازمند   ، پول  هستیم   عرضه   لذا  پول  ماهیت  از  جدید  .  تحلیلی 

و وجود  با وضعیت کنونی آن    ژه ی و به   ، پول   ماهیت درباره    لذا   شود ی م پرداخت دین با پول انجام  

ماهیت پول و    باره در   تحقیقاتی   . جدید از ماهیت پول هستیم   ناگزیر از تحلیلی   ، پول تحریری 

روشن    ، فوق   سؤالات با عنایت به    ، اما انجام شده امکان یا عدم امکان جبران کاهش قدرت خرید  

نیاز به بررسی و پژوهش    شود می  که هنوز برای بررسی جوانب و آثار مختلف این موضوع 

 . هست 

 اصلی تحقیق مفاهیم شناسایی 

  ها تحلیل با موضوع تبیین شود تا در  لازم است مفاهیم مرتبط    ، برای بررسی مباحث اصلی تحقیق 

  و  مثل   ، مال  پول،   این مفاهیم عبارتند از:  . شناخت کافی وجود داشته باشد  ، از آن   گیری نتیجه و 

 . قیمت 

 پول  فیتعر .1

تحقیق  این  در  پول  و جایگاه  نقش  به  توجه  آن    ، با  از  تعریفی  است    ،فقها   شود.   آورده لازم 

اند؛  عرضه کرده تعاریف متعددی    ، اع پول به تاریخ و انو   توجه   با   ، و عالمان اقتصاد   دانان حقوق 

 ازجمله: 

 ؛ )52و    51  ، ص 136٩، حسینی بهشتی ) بهای کالا و خدمات  - 1-1
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  ، ص 1٩67هریس  )   است معیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش    ، واسطه مبادله   پول   - 2-1  

 ؛ ( ٩0-   8٩، ص  1368  ی مطهر   ؛ 1

  نفسهفی غیر فیزیکی که خود    ئی ای عام یا شی مبادله فیزیکی دارای ارزش    ئی شی - 3-1  

 ؛ (   15  ، ص 1377  ، عام است )یوسفی   ای مبادله ارزش  

 ؛ (   273ص  ،  1401  ، قرضاوی ) است علیه دولت یا بانک مرکزی    ای حواله   - 4-1

ارزش؛    - 5-1 ذخیره  وسیله  قدرت    وسیله پول  دارای  و  است  عام    ای مبادله مبادله 

 ؛ (   70  ، ص 1377، یوسفی ) 

و    اشد ای ب مبادله که توسط عرف و عقلا دارای ارزش است  پول عبارت از چیزی   - 6-1

معاونت آموزش قوه  ) اقتصادی اعتبار کنند    های ارزش معادل همگانی سایر    آن را عرف و عقلا  

 ؛ (   35  ، ص 1388  ، قضاییه 

 (   77ص  ،  13٩6،  )توسلی   . آید می پدید    مال اعتباری که با قرارداد و جعل و اعتبار - 7-1

در انواع  سه ویژگی مشترک   شود می ملاحظه    ، بررسی وظایف پول  و  در تعاریف مزبور 

 وجود دارد:   پول 

ذخیره ارزش بدین معنا که مالک آن با در اختیار    و واسطه مبادلات    ، معیار ارزش بودن   

پول  تعریف    ا لذ   ؛ عامی شده است   ای مبادله واجد و مالک ارزش    کند می احساس    ، پول داشتن  

ه وظایف  ک   عام است   ای مبادله سیله مبادله و دارای قدرت  و   ، به چیزی که وسیله ذخیره ارزش 

انواع مختلف   های زمان اصلی پول در   با  ب   را   مختلف و پول  این تعریف    کند. یان می تاکنون 

 بررسی در این مقاله است.   ملاک   تر، جامع 

 مال فیتعر .2

 ، بنا بر یک تعریف   در تحلیل و احکام و آثار پول دارد.   ای ه عمد نقش    ، مال و مالیت و نوع مال 

مال عبارت از چیزی است که افراد رغبت به تملک آن داشته و حاضرند در قبال امتلاک آن  

عرف و    ازنظر که    هر چیزی   ، تعریف دیگر   بنا بر   . (   107  ، ص 1421، حائری ) قیمتی را بپردازند  

و قابل اختصاص بوده و حاکی نباشد  باشد    برخوردار موردنیاز بوده و از صفت کمیابی    عقلا 

 : اند گفته   دانان حقوق برخی از    . ( 66  ، ص 1388،  مال است )معاونت آموزش قوه قضاییه 
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  «. باشد داشته    ای مبادله اقتصادی ارزش    ازنظر و    قرار گیرد   دادوستد که مورد    هر چیزی » 

 ( 1٩  ، ص 1364  ، امامی ) 

و قابل تملک  که دارای منفعت عقلایی مشروع  نویسندگان حقوق مال را چیزی    از   ی بعض   

در تعریف مال    دانان حقوق برخی دیگر از    ؛ (   17  ، ص 138٩،  پور اند )پارسا کرده باشد تعریف  

 : اند گفته 

از چیزی  »  امکان اختصاص و    مبادله قابل که  است  مال عبارت  بوده و  به پول  تقویم  و 

  ، جعفری لنگرودی )   «. نباشد   و حاکی داشته و دارای نفع عقلایی مشروع باشد    وانتقال نقل قابلیت  

 (   43  -   37  ، ص 1364

عنصر رفع نیاز از    . کند می ست و نیازی از نیازهای ایشان را برطرف  موردنیاز عقلا مال    

باشد.    و کمیاب   و تملک   وانتقال نقل باید قابل    ء در وهله بعد آن شی   . عناصر اصلی مال است 

چیزی    توان می پس   از  عبارت  مال  منفعت    موردنیاز که  است  گفت:  دارای  و    یی عقلا بوده 

 و تملک داشته باشد.   ( باشد و قابلیت دادوستد مشروع ) 

 . گردد می لذا مال محسوب    ، مال هست   های ویژگی پول دارای  

 مثلی و قیمی مال .3

قهری    حقوقی در مباحث مربوط به ضمان یکی از مسائل مهم فقهی و    ، مثلی و قیمی بودن مال 

مثلی    قرارداد یا موضوع    شده   تلف مال    که درصورتی زیرا    ؛ بحث است   موردتحقیق   و نیز موضوع 

ذمه    ، ( و با پرداخت مثل  14، ص 1384 ، کیایی بپردازد ) متعهد و مدیون باید مثل مال را   ، باشد 

اساسی در تطبیق    های تفاوت باعث    ، اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو   . شود می او بری  

گندم و ... خواهد شد. در قانون مدنی در مواد    ، حیوان   ، بر اموالی از قبیل ماشین   ها آن هریک از  

  در تعریف  است.   کاررفته به مثلی و قیمی    واژه   ، در مباحث ضمان قهری   ٩50و    331  ، 328  ، 311

  ، انصاری) عیه یا متشرعه ندارند مثلی و قیمی حقیقت شر   . وجود دارد  نظر اختلاف مثلی و قیمی  

فقها تعاریفی درباره    یعنی معنا و مفهوم آن در ادله شرعی وارد نشده است.   ؛ ( 106  ، ص 1420

حسب زمان و    و نیست    ها مکان و    ها زمان تعاریف مختص همه    و این   دارند   مثلی و قیمی   مال 

 (   152، ص  1411  ، خویی )   کند می مکان تغییر  
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  باشد زیاد و شایع    نوعاًنظایر آن    مالی است که مثلی    ٩50در ماده    ، مدنی ایران   ازنظر قانون 

اطلاق عنوان واحد    ی بعض   با عرف است.   ا تشخیص این معن   باوجوداین،   ؛ آن است   قیمی مقابل   و 

قیمت    ازنظر مال    ی بودن منافع اجزا   ک ی ، نزد آن   ی یکسان بودن قیمت اجزا   ، آن   ء به کل و جز 

،  1368، جعفری لنگرودی اند ) شمرده نظایر آن را از عناصر اصلی مثلی بودن    زیاد بودن   و   م ک به  

از  برخی    به نظر   . (   180ص    ، 1366، خمینی است ) عرف    بر عهده . تعیین مثل و قیمت  ( 55ص  

  ، ص 1ج  1372، مساوی باشند )انصاری   باهم قیمت  ازنظر که اجزای آن   مثلی مالی است  ، فقها 

دارای خصوصیات مشابهی    یا   مالی است که دارای مشابه   مثلی   : اند گفته بعضی    . ( 106  و   105

برخی بر میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود    . ( 76  ، ص 1374، داوودی و دیگران باشد ) 

افراد   طبایی  دارند )طبا   تأکید در نظر عرف و عقلا    ها آن   در مطلوبیت عدم تفاوت    و   مال در 

: مالی که افراد و واحدهای  اند گفته برخی هم    . (   13٩  ص   ، 1400، م ی حک   ؛ ٩٩  ، ص 1378  ، یزدی 

  ، )توسلی   . قیمی است   وگرنه   ، مثلی   ، صفات دخیل در مالیت یکسان و مشابه هستند   ازنظر آن  

 (   26  ، ص 13٩6

  عرفی مثلی و قیمی حقیقت شرعیه ندارند و اصطلاحاتی    ، شود می   ملاحظه که    گونه همان   

اساس تحلیل رفتار عرف و    باید بر س  پ   ؛ ( 74ص    ، 1388، معاونت آموزش قوه قضاییه ) هستند  

در نظر    اگر   پرداخت.   ها آن   و به تعریف کرد  را شناسایی    ها آن خصوصیات    ، نسبت به اشیا   عقلا 

مثلی است و    ء این شی   ، همدیگر قبول کنند   جای به را    ء افراد یک شی   باشند   افراد حاضر   ، عرف 

باعث    که نحوی به   این در صورتی ممکن است که ویژگی افراد آن در دید عرف یکسان باشد 

رغبت افراد    ، در این صورت ؛  نشود   ها آن تفاوت در مالیت    و درنتیجه   ت ی ، مطلوب تفاوت رغبت 

  . ق.م  ٩50تعریف ماده  است. ها هم یکسان آن مالیت  درنتیجه و   به افراد آن یکسان خواهد بود 

 . است   تحلیل قابل نظر امام خمینی بر احاله تعریف مثلی و قیمی به عرف نیز بر همین مبنا    و 

 مال بودن پول .4

را مال    نقد   و وجوه پول    ، فقها   عموم   قائل است.   و برای آن ارزش   بیند می عرف پول را مال  

  ،شاهرودی   ؛ 177  ص   ، 1364  ، مطهری   ؛ 613ص    ، 1366  ، خمینی   ؛ 62  ، ص دادمرزی دانند ) می 
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پول دارای خصوصیات مال هست و مال محسوب    . ( 273ص    ، 1413  ، قرضاوی ؛  ٩5ص    ، 1374

 : اختلاف دارند   باهم   نظران صاحب   ، چه نوع مالی است   که این   شود؛ اما می 

برای آن قیمتی تعیین    ها دولت که از طرف    دانند می بعضی از فقها پول را مال اعتباری  

برای مال    عرف و عقلا را   دیدگاه   ، نظران صاحب برخی از    ؛ ( 4٩7، ص  1388  ، )خویی است  شده  

؛  153  ، ص 1377، یوسفی )   ست ی ن در آن    عرف و عقلا تردیدی   ازنظر که    قرار داده بودن پول مبنا  

  ، شهیدی دانند ) می پول را مال اعتباری    ، دانان و بعضی از اقتصاد   دانان حقوق   . (   88، ص  طاهری 

اقتصادی برخی  منظ   از   . ( ٩4  ، ص 13٩6  ، ی توسل   ؛ 281ص    ، 3ج   یک ارزش    پول   : اند گفته ر 

بعضی    . ( 1٩1  ، ص 1378،  فراهانی زمانی  است که اسکناس نماینده آن است )   مبادلاتی اعتباری  

مال است و دارای مطلوبیت است و قدرت مبادله و ذخیره    ، که باشد   هر نوع از    پول   : اند گفته هم  

  ، پس پول  (. 30و   2٩ص  ، 2ج  ، 1377، ی بجنورد  ؛ 16 ، ص 2ج   ، 1417، خویی دارد ) ارزش را  

  بدون اعتبار توسط دولت  و  است و تمام خصوصیات آن را دارد، اما از نوع اعتباری است مال  

 . کند نمی پیدا    ارزش 

 مثلی یا قیمی بودن پول  .5 

این زمینه هم    . در باید دید پول از کدام قسم از مال است   ، و قیمی توجه به تعریف مال مثلی    با 

در  زیرا مالیت    ؛ دانند می پول را قیمی    ، بعضی از فقها   متفاوت است.   دانان حقوق فقها و    دیدگاه 

عین    پول   : اند گفته هم    بعضی   ( و 14  ، ص 1375، معرفت آن ) یعنی توان خرید    ، پول معتبر است 

هم    از فقها   ی بعض   . ( 67  ، ص 1374بیت، اهل پس ناگزیر ضمان آن قیمی است )فقه    ؛ قیمت است 

زیرا مثلی و قیمی خاص اموالی است که ارزش ذاتی داشته    ؛ نه قیمی   دانند می پول را نه مثلی  

. این نظر این  ( 40، ص  1375، بجنوردی ندارد ) باشند و پول مال اعتباری است و ارزش ذاتی  

را  بین    ایراد  قیمی  و  مثلی  مورد  در  فقها  که  ارزش  کالاها،  دارد  قائل    ها آن حسب  تفکیک 

با    دانند می یز پول را هم مثلی و هم قیمی  ن برخی    پول یا مثلی است یا قیمی.   درنتیجه   اند؛ نشده 

تغییر   ارزش پول در طول زمان  اگر  تغییر    ، نکند   گیر چشم این توضیح که  اگر  و  مثلی است 

(. برخی از  21- 20  ، ص 1375، آصفی   ؛ 287  ، ص 1375، تسخیری است ) ی  کند قیم   گیری چشم 

 : گوید می   صدر   د ی شه   . دانند می پول را مثلی    ، عظام   ی فقها 



ک  به جبران کاهش ونیمد تیمسئول یحقوق-نقد و بررسي فقهي  191   |   ه یبر فقه امام دیارزش پول با تأ
 

دریافت  را  قیمت حقیقی آنچه    ، گذاران ها به سپرده بازپرداخت سپرده   اگر بانک هنگام » 

پول است و    ، قیمت حقیقی را مجسم کند   هرچه   کرده پرداخت کند مرتکب ربا نشده است. 

  «. نیست   ای مبادله خرید چیزی جز مالیت و ارزش    قدرت   قیمت حقیقی همان قدرت خرید است. 

 (   247ص    ، تا بی   ، صدر ) 

در    آن دن پول با توجه به نوسان قدرت  نظر این است که با وجود مثلی بو این  اشکال  

هم    تواند نمی یا مثلی است یا قیمی و    مال   که آن حال    ؛ شود می پول قیمی    ، مختلف   های زمان 

در    باید  جا همه   ، مثلیت دخالت داشته باشد   ر مثلی باشد و هم قیمی. از طرف دیگر اگر کاغذ د 

  پرداخت   که پرداخت با پول تحریری هم عرفاً درحالی   ؛ پول کاغذی داد   ، ازاء کالا و خدمات 

 . شود می   محسوب 

ویژگی    . رود می کار  ه  ب   دادوستد در    ی ندارد و پول اعتباری ارزش ذات   ، به نظر برخی از فقها 

آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی به شمار    ارزش   و توان خرید   ای مبادله ارزش  

  (. 68  - 66  ص   ، 1374، )هاشمی شاهرودی آید  می   بر عهده و همانند سایر صفات مثل    رود می 

دفتر همکاری حوزه و  )   . کنند می معرفی    مقوم مثلیت را    قدرت خرید دیگری هم    نظران صاحب 

 ( 267- 265  ، ص 1375، فاضل لنکرانی ؛  76  ، ص 1374، دانشگاه 

مقوم مثلیت    را   قدرت خرید   برخی   ؟ مقوم مثلیت چیست   اما مال مثلی است    گفتیم پول 

  و توان  ای مبادله و ویژگی ارزش    دانند می دیگر ارزش اسمی را مقوم مثلیت    ای عده   ؛ دانند می 

این است که اگر قدرت خرید مقوم مثلیت  اشکال این نظر  . آن است قدرت خرید از عوارض 

فقها پول    که درحالی ،  شود می   دگرگون چون در طول زمان ارزش آن    ؛ پول مثلی نیست   ، باشد 

 : اند نظران گفته صاحب از    ی بعض   (.   761ص    ، 13٩6  ، توسلی دانند ) می را مثلی  

  اعتبارشدهل با ارزش مقدار فلز  در نظام پشتوانه تولید ملی حفظ برابری ارزش واحد پو » 

پول کنونی    . که در قوانین پولی کشورها آمده است   هاست دولت در تعریف واحد پول از طرف  

مثلیت  و    است   اعتباری   ، هم از جهت واحد محاسبه و ارزش و هم از جهت وسیله مبادله بودن 

 ( 63  ص   ، 13٩6توسلی،  )   «. است اعتباری    هم آن 

  های ویژگی پول دارای تمام    ، شد   آورده و تعریفی که از مال مثلی  ات فوق  ی نظر   با توجه به 
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معیار مثلی و قیمی    مقوم مثلیت را اعتباری تلقی کنیم یا غیر آن.   که این مال مثلی است اعم از  

چو   ؛ داند می پول را مثلی  ای مبادله به اعتبار ارزش   و عقلا   ق م( و عرف  ٩50ماده  است ) عرف  

د و صفات  ن هم بپذیر   جای به شایع و زیاد است و عقلا حاضرند واحدهای آن را    نوعاً نظایر آن    ن 

تفاوتی در مالیت    درنتیجه   و   کند نمی واحدهای آن در رغبت و مطلوبیت افراد تفاوتی ایجاد  

پول   ارزش    کند نمی فرقی    . شود نمی افراد  ذاتی   را صفت   ای مبادله که  یا  بدانیم  در    اما   نسبی 

از آن  یعنی به این جهت در مبادلات    ؛ فایده مصرفی است   منشأ آن    ای مبادله اسکناس ارزش  

زیرا علاوه    ؛ پول مال مثلی است   ، پس بر اساس تعریفی که از مال مثلی بیان شد   . شود استفاده می 

شود و نیز رغبت افراد  می عرفی اشیا    تمایل صفاتی که موجب شباهت و    ، تاریخی آن   بر سیر 

  . دارد همسانی در مالیت در پول وجود    و درنتیجه عرف    ازنظر   ها آن تفاوت بین    نبود بدان و  

 (   78ص    ، 1388  ، معاونت آموزش قوه قضاییه ) 

 در مورد لزوم جبران کاهش ارزش پول  دانانحقوق فقها و  هایدیدگاهبررسی 

 چهار دیدگاه متفاوت دارند:   این خصوص   در   فقها   اولًاشویم که    ابتدایادآور 

 ؛ عدم امکان جبران کاهش ارزش پول   ( الف 

 ؛ لزوم و امکان جبران کاهش ارزش پول   ( ب 

 ؛ مصالحه   ارائه طریق جبران کاهش و    عدم نظر قاطع در مورد امکان یا عدم امکان   ( ج 

امکان جبران کاهش در مورد دیون ناشی از ضمان قهری و عدم امکان آن در دیون    ( د 

 . قراردادی 

  ، مصالحه( سوم ) زیرا دیدگاه    ؛ شود دیدگاه اول و دوم بررسی می   ، فوق   های دیدگاه بین    از   

در    و تردید آن است که دلیل قاطعی بر عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود ندارد   مؤید 

( نیز در ضمان قهری  قراردادی  تفصیل بین ضمان قهری و  ) دیدگاه چهارم    . امکان جبران هست 

که به دست    ای نتیجه هم در تحلیل دیدگاه اول و دوم    قراردادی در ضمان    . جبران است قائل به  

 . ضرورت ندارد   ن در مورد آ   لذا بررسی مستقلی   ؛ در این خصوص خواهد بود   اعمال قابل   آید می 

 است:   تصور قابل حالت    سه   در خصوص کاهش ارزش پول،   ثانیاً 

 و شدید باشد؛   زیاد   تورم و کاهش ارزش پول،   . 1
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شان  ن از خود    العملی عکس عرف و عقلا در مقابل آن    که نحوی به   شدید نباشد   کاهش   . 2

 . ندهند 

واکنش عرف و عقلا در مقابل    که نحوی به تورم و کاهش ارزش پول متوسط باشد،    . 3

 آن، مردد باشد. 

 آن  ادله عدم ضمان کاهش ارزش پول و هینظر

مى هنگام پرداخت به  همان ارزش اس   طلبکار   حق   صورت تنزل ارزش پول  در   نظریه، طبق این 

در    تأثیری   ، نوسانات ارزش پول   و   ن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد و بیش از آ   است   بدهکار 

ن جبران کاهش ارزش پول براى این  ا مخالف   . ق.م(   650مفاد ماده  )   میزان مسئولیت مدیون ندارد 

 : اند کرده را بیان    ای ادله ادعا  

 مثلى بودن پول .1

از اموال مثلى است و پرداخت مبلغ اسمی    ، قدیم و جدید   های پول پول اعم از    گفته برخی، به  

الذمه   بری  را  مدیون  نیست.   ؛ سازد می آن  لازم  پول  ارزش  کاهش  جبران    اللآیت   بنابراین 

استفتا  به  پاسخ  در  و    1375/ 7/ 24مورخ    /د، 56/ 61٩/ 13  ی سیستانی  قضایی  امور  کمیسیون 

 : گوید می در مورد میزان مهریه می لا حقوقی مجلس شورای اس 

در مهریه همسر استحقاق مبلغی را دارد که در عقد تعیین شده است و با افزایش شاخص  »   

در دیونی که موضوع    ، اساس این استدلال   بر   . زیرا پول از مثلیات است ؛  کند نمی تغییر    ها قیمت 

در میزان    تأثیری   ، ت قیمت مثل و نوسانا   آید می از همان ابتدا مثل بر ذمه مدیون    ، آن مثل است 

   (   13  ، ص 1384، کیایی ) .  « شود می ذمه او بری    ، مثل   ی ضمان مدیون ندارد و با ادا 

پول    ، مزبور   کمیسیون   1375/  7/ 18مورخ    56/ 1٩/ 1هم در پاسخ به نامه  بهجت    الل آیت 

 را مثلی دانسته است. 

 : دارد می قانون مدنی ایران از این نظر تبعیت شده است و مقرر    650در ماده  

ترقی یا تنزل    ها قیمت   اگرچه رد کند    باید مثل مالی را که قرض کرده است   مقترض » 

 . « کرده باشد 
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و اگر تغییری در    دادن مثل است   ، تعهد اولیه متعهد   گفت:   توان می تحلیل این نظر    در   

  بامال مثلی    مثل   زیرا با فرض افزایش قیمت   ؛ ت به آن تعهدی نیست قیمت مثل ایجاد شده نسب 

 . متوجه طلبکار نیست   و ضرری   شود می داده    تهیه و   ان قیمت هم 

 بودن پرداخت مازاد بر مبلغ اسمی  یربو .2 

  برخی .  است عه بر حرمت آن کاملًا واضح  با رباست که دلالت ادله ارب   شدن مواجه دومین دلیل  

 ند: ا گفته در مورد قرض  

بگیرد و اگر بیش از    آن را د مثل  توان می داده است فقط    الحسنه قرض   عنوان به چیزی که  »   

  ، ص 1372، سبحانی )   . بود» تورم و کاهش ارزش بگیرد ربا خواهد    عنوان به آنچه پرداخته است  

  75/ 7/ 18/د مورخ  56/  61٩نامه شماره  به  پاسخ  در  فاضل لنکرانی  ؛  27  ، ص 1372  ، ی حائر   ؛ ٩2

 ایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی( کمیسیون امور قض 

 و نقد بررسی 

نظریه نظر طرف طبق   این  قراردادى همانند قرض، هنگام    ، داران  جبران کاهش ارزش پول در 

که    شود می موجب    ها قیمت افزایش   را  چیزى  آن  از  بیش  گیرنده  قرض  قرض    عنوان به که 

  ازنظر که    باشد می و ربا    منفعت   ن زیادى، دریافت کرده بود به قرض دهنده پرداخت نماید. ای 

ارزش  اگر پول را کالای با   اند: گفته برخی هم    (. 151ص    ، تا بی   ، قحف )   است   سنت نهی شده 

 ( 30  - 27، ص  1372، )حائری   . جبران کاهش ارزش پول مصداق رباست   ، بدانیم 

مفهوم    . ( 138  ص   ، 2ج  ،  ی ح ی طر   ؛ 1٩1ص  ،  1364ابن اثیر، ) ربا به معنای زیادتی است  

نشده است.  تعریف و تحدید  ناحیه شارع  از  و  امری عرفی است  اگر عرف و عقلا    زیادتی 

  : دو نوع است   ربا   ربا نیست.   ، نداند   بر اصل را مازاد بر اصل مال قرض گرفته   پرداخت مازاد باز 

مکیل و موزون با اتحاد جنس مبادله و در صورت    ئ ش   ربای معاملی دو   در   معاملی و قرضی. 

اتحاد در جنس نداشته باشند   دو شئ  اگر  . شود می یادتی حقیقی یا حکمی ربا محقق  دریافت ز 

در    اما   ( و در معدودات ربا نیست 334  ، ص 23  ، ج 1374، نجفی )   ست ی ن مثل گندم با عدس ربا  

چه مال    ؛ چه کم و چه زیاد   - شرط زیاده  هر نوع  ، مبلغی را قرض بدهد  اگر کسی  ربای قرضی 

در قرض باید    ؟ ست ربا   آیا جبران تورم نیز   حال رباست.    - یقی چه حکمی و چه حق   ؛ چه عمل و  
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حکمت قرض آن    . (   5٩٩ص    ، 1366  ، خمینی شود ) عین یا مثل یا قیمت به قرض دهنده داده  

گاه ارزش پول کاهش    ، وام   در   د. بازگرد   دهنده وام به    ، است که همان ارزشی که از دست رفته 

کاتوزیان  یابد ) بازنمی مقرض ارزش از دست رفته را    ، برگردد   شده گرفته   که همان اگر    ؛ یابد می 

در    مؤثر جز صفات اصلی  این قدرت    اگر حقیقت پول قدرت خرید باشد و   . ( 602  ص   ، 1371

لذا باید معادل    ، اوصاف قرض گرفته شده است   با همین در این صورت مال    ، رغبت تلقی گردد 

  . وحدت وجود داشته باشد   ، تأدیه د و  باید بین موضوع تعه   . ق. م   275ماده    طبق   برگرداند.   آن را 

به پرداخت مثل   با توجه  و آنچه    بین دین و پرداخت وجود دارد   تمایل آیا در فرض مزبور 

  طبق   ؟ چیزی است که قبلًا دریافت شده است برابر آن    تمایل مقدار و    ازنظر   شود می پرداخت  

لذا در   ؛ اعتباری است  بلکه دارای ارزش ، پول امروز ارزش ذاتی ندارد   ، دانان حقوق نظر برخی  

  ، شهیدی )   . از حیث ارزش مساوی زمان پرداخت است که    شود داده    مقام پرداخت باید پولی 

 ( ٩8  ، ص 1386

  او که تمایل    کرده وضع  را  ضوابطی    گذار قانون   بعد از انقلاب   ، علاوه بر آنچه گفته شد 

 : دهد می به جبران نوسانات ارزش پول در دیون پولی نشان    را 

  1082به ماده    1376/  4/  2٩تبصره الحاقی مصوب  طبق  مهریه به نرخ روز:    در پرداخت 

قابل جبران دانسته است.   گذار قانون   ، قانون مدنی  خصوصیت    ی الغا   با   کاهش ارزش پول را 

  ، تأدیه بین موضوع تعهد و    تسری داد و مفاد این تبصره را به سایر دیون پولی    توان می مهریه  

تعدیل بها صورت   ، دادهای پیمانکاری هم در صورت تورم شدید در قرار  وحدت برقرار کرد. 

 . گیرد می 

وی باید به    ، سوی متعهد و ورود خسارت به متعهد له در صورت عدم اجرای تعهدات از  
له  بپردازد    متعهد  ط   تأدیه   تأخیر به خسارت    که خسارت  ماده  موسوم است.  م   725بق  د.    . آ. 
ندارد   تأدیه   تأخیر خسارت   اثبات  به  این    گذار قانون   درواقع   . کافی است   تأخیر   و صرف   نیاز 

. شورای نگهبان خسارت  داند می مقدار خسارت را که ناشی از نوسان قیمت است مفروض  
مجمع تشخیص    اما خلاف شرع اعلام کرد    67/ 10/ 14و    64/   4/ 12تاریخ    را در   تأدیه   تأخیر 

تاریخ   در  نظام  اعلام  بانک توسط    تأدیه   تأخیر خسارت    62/ 2/ 8مصلحت  مجاز  را    نمود. ها 
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،  1383، شهیدی دانست ) می مجاز    قرارداد را در    تأخیر شورای نگهبان شرط پرداخت خسارت  
 مجاز شمرده شده است:   تأدیه   تأخیر شرایط خسارت    با این   522در ماده    . ( 27٩  ص 

 ؛ موضوع تعهد وجه نقد باشد   - 
 ؛ طلبکار بدهی را مطالبه کرده باشد   - 
 ؛ مدیون متمکن از پرداخت باشد   - 
رسید تا زمان پرداخت تغییر فاحش کرده باشد. ماهیت این  ارزش پول در فاصله سر   - 

 . خسارت جبران کاهش ارزش پول است 
کشور   دیوان عالی عمومی   هیئت  13٩3/   7/   15مورخ   733وحدت رویه شماره  رأی در 

لزوم جبران کاهش    ، ارزش پول   جبران کاهش   درزمینه   نظام قضایی   تحول   ترین تازه   عنوان به 
 کرده است.   تأیید ارزش پول را از سوی مدیون  

 بودن تنزل قیمتعدم النفع  .3

هم به معنای کاستن    ضرر   باید جبران شود.   و ضرر زیان    "ضرر  لا  " قاعده    طبق در فقه اسلامی  
با کاهش دارایی یا نقص و صدمه در اموال    توأم عدم النفع که    . از دارایی یا صدمه به اموال است 

باید گفت   در   (. 11  ، ص 1375، تجلیل )   شود نمی ضرر محسوب    ، نیست  هرچند    : نقد این نظر 
  ازنظر   ، ود ش عدم النفع ضرر تلقی نمی   ایه حسب تعریف ضرر به معنای کاستی از اصل مال یا سرم 

از مصادیق ضرر است   ، حقوقی  ایجاد شود  امور  نفعی که طبق روال طبیعی  فقه   . امروزه    ، در 
؛  118  ص ،  13٩4  ، صفایی رحیمی دانند ) می کسوب و کارگر اجیر را ضمان آور    کارگر حبس  

ص  1ج    ، 1421  ، ی ن ی خم  حبس    . (   20،  آور    تولیدکننده   کارگر برخی  ضمان  شناسند  می را 
م  د ی از قوانین موضوعه ع مواد مختلف   ، مقررات حقوقی   ازنظر   . ( 36  ص   ، 2، ج  1417  ، خویی ) 

لایحه    133ماده    .، م   . م   . ق   6  و   5مواد  .،  م   . ق   536و    535مواد    ازجمله   ؛ شناخته است   ضرر النفع را  
و انقلاب    ی م عمو   های دادگاه   دادرسی   آیین قانون    ٩و ماده    1347اصلاح قانون تجارت مصوب  

 در امور کیفری. 
  515ماده    2لذا تبصره    ؛ تردیدی در ضرر بودن عدم النفع نیست   ، با کثرت مواد مربوطه 

باید بر    ، که مشعر بر عدم قابل مطالبه بودن عدم النفع است را    137٩  آیین دادرسی مدنی سال 
 ( 121  ، ص 13٩4  ، صفایی رحیمی )   . نمود عدم النفع احتمالی حمل  
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 تا ارزش آنمالی  هایپرداختدیون و  خود اسکناس در  بهنوعی   توجه .4

 : فرمایند می   باره دراین فقها  

مالی به خود اسکناس توجه دارند و نه ارزش آن و نیز در    های پرداخت در دیون و    مردم » 

لذا جبران کاهش    شرطی بر حفظ ارزش مالیت با قرض گیرنده ندارد مقرض    ، هنگام قرض 

 ( ٩2  ، ص 1372  ، نی سبحا )   «. ست ی ن ارزش پول جایز  

و رویه متعارف    مبنای بنای عقلا   بر   ، تعهدات   باوجود درستی این نظر در وضعیت عادی   

طرفین توافق    ، شرط ضمنی یا بنایی  بر اساس  . راضی به زیان به خود نیست  کس هیچ بین ایشان  

قانون مدنی که    648ماده    . بازگردد   دهنده وام که همانند ارزشی که ازدست رفته به    کنند می 

آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به    موجب به عقدی است که    «قرض   : دارد می مقرر  

و جنس و وصف رد    از حیث مقدار   آن را که طرف مزبور مثل    کند می طرف دیگر تملیک  

رزش  ا   صرفاً و    دهند می به کاهش ارزش واکنش نشان    ، . عرف و عقلا ست ا مفید این معن   «، نماید 

افراد در روابط    ، آید می   به وجود تورم شدید    که هنگامی   ، به همین دلیل   ؛ اسمی را در نظر ندارند 

به   متوسل می   برای جبران   هایی حیله حقوقی  رویه    چنین هم   . شوند این کاهش  و  عقلا  عرف 

مبادلاتی آن را در    و ارزش بلکه قدرت خرید    ، به ارزش اسمی نظر ندارد   صرفاًمتعارف ایشان  

با وجود    . گیرند می   نظر  قیمت وقت    که این   باره در   ، داند می قرض را مثلی    که آن امام خمینی 

 : گوید می   قرض گرفتن معتبر است یا قیمت وقت پرداخت 

  در مقدار تفاوتآن است که    اقرب است؛ اگرچه احتیاط   ها آن است که اولی    »دو وجه 

 ( 13  ، ص 1384، )کیایی   «. بین دو قیمت مصالحه و تراضی کنند 

 نبودن قدرت خرید مقوم مثلیت  .5

مبلغی را قرض     . او قدرت خرید قرض کرده است   گویند نمی در عرف    ، کند می اگر فردی 

اعتباری هم قدرت خرید مقوم مثلیت نیست    های پول در    . قدرت خرید از عوارض پول است 

هت پول  پول حقیقی و اعتباری از ج   ن ی ب   (.   77  ، ص 1374  و دانشگاه، )دفتر همکاری حوزه  

پس در مورد پول فلزی هم باید ضمان    ، باشد   پول قدرت خرید مقوم    اگر   ؛ بودن فرقی نیست 
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باشد.  باید گفت   در   آور  نظر  این  به  را در قرض ملاحظه    : ایراد  قدرت خرید  برابری  عرف 

 کند. می 

 کالا عنوانبهارزش بودن پول . با6

ارزش مستقل اسمی آن را    ، ولی پ   و روابط دیون    و در است    پول دارای ارزش اعتباری مستقل 

به    توان می اصالت دارد و ن   ، ارزش   ازلحاظ نه قدرت خرید پول را. پول    داد   قرار باید ملاک  

باید    ی ول   . ( 266  ، ص 1375، لنکرانی ار دین را تعیین کرد ) مقد   هرروز اعتبار گرانی و ارزانی  

دیگری تابع عرضه و تقاضا و تناسب منطقی    هر مال این ارزش مثل    ، با وجود ارزش پول   : گفت 

 بین حجم پول و کالا و خدمات است. 

 وصف گرانی و ارزانی پول  بودننسبی  .7

ذاتی اشیا باشد نه از    های ویژگی مثلی دخیل در اوصاف مثلی هستند که از    ء اوصافی از اشیا 

معاونت آموزش  )   . است از اوصاف نسبی    نیز   خصوصیات نسبی و گرانی و ارزانی و قدرت خرید 

 ( 15  ، ص 1388، قوه قضاییه 

 تغییرات در اموال خارجی نوسان .8

بودن    مال   بلکه در معادل آن یعنی اموال خارجی است.   ، کاهش و افزایش در خود پول نیست 

و مقدار    پول جایگاه خود را دارد ،  را معتبر بداند   کننده آن ول اعتباری است و تا وقتی اعتبار پ 

. این نظر به ارزش اعتباری پول  (  32، ص 1376، شمس است ) باقی   م ه خرید آن ارزش و توان  

لذا این    ؛ ضاست م عرضه و تقا هم دارد و تابع حج   ای مبادله پول ارزش    که درحالی   ، توجه کرده 

 نظر قابل خدشه است. 

 بر قدرت خرید آن  ماهیت پولتوقف  عدم .9

اسمی   حسب به پول   است   ، آن   ارزش  ارزش   مثلی  و  بر قدرت خرید  آن  ماهیت    ایمبادله و 

که ارزش مصرفی    شود می خالص اشیا تعریف    ای مبادله به ارزش    پول   نیست.   متوقف   حقیقی 

است که این    ای مبادله ماهیت پول وابسته به ارزش    . نهفته است   ای مبادله ارزش   نیز در همین   آن 

دفتر همکاری  )   ست ی ن جبران  است لذا کاهش قدرت خرید قابل    ارزش دخیل در مثلیت پول 
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عرضه و تقاضا و    تأثیر به    توجهی اشکال بی . این نظر هم با  ( 78، ص  1374  ، حوزه و دانشگاه 

 . شود می مواجه    ، است   تأثیرگذار   ای مبادله پشتوانه پول که بر میزان ارزش  

 مدیون  بر ضرر وارد خارج از اراده بودن  .10

نیست  قرض و دین و یا فعل مقترض و مدیون  نتیجه    ، ضرر و خسارتى که ناشى از تورم باشد 

خارج از    بلکه تورم   ؛ و یا ورود خسارت به طلبکار نیست(   کاهش ارزش پول   خواهان   مدیون، ) 

  آن را   شخصی مقداری پول در صندوقى محبوس کرده و   که این ست. مثل  ها و قدرت آن   اراده 

بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را مجبور به جبران    یافته؛ کاهش    و ارزش آن   قرض نداده 

چنین امرى از ناحیه شرع    شک ی وقوع آن نداشته است. ب   ضررى بکنیم که هیچ دخالتى در 

 ( 187و    22ص    ، تا بی   ، قحف )   . پسندیده نیست 

»لا    و   ضرار على مؤمن«   نفى زیان وارد شده است مثل »»لا ضرر و لا   باره روایات فراوانى در 

یک امر عرفى    ، ولی باید دانست که ضرر   ؛ (   216، ص  1368، خمینی ضرار فى الاسلام« )   لا ضرر و  

حرام    ، ضرر که  شود  . از این روایات استفاده می است فع  ن و به معناى نقص در مال و جان و مقابل  

و مورد نهی اسلام است و اگر کسی به نحو مباشرت یا سبب زیانی به دیگری وارد کند ضامن  

ر مال شخصى نزد فردى بر طبق قرارداد شرعى به مدت معینى امانت قرار گیرد، ولى  است؛ اما اگ 

شود،  مال وارد گردد، از مفاد این روایات، لزوم جبران نقص استفاده نمی  در این مدت نقصى بر 

مؤثر در نقص مال باشد    ، مباشرت یا به نحو سببیت   که شخصى که مال نزد اوست به نحو مگر آن 

 اند: باشد. برخی از فقها گفته ا تفریط در آن شده  و دچار تعدی ی 

  ، بردن مالیت اشیا   از بین و ضمان در مورد  شود  نمی اتلاف شامل اتلاف حکمی    ضمان » 

 (   1٩4ص  ،  2ج    ، 1380مکارم شیرازی، )   «. دارد نیاز به دلیل دیگری  

  شود،نمی ضمان تلف مال شامل تلف حکمی    اگر   : گفت   توان می در ایراد به این نظر    

  اًاست. وقتی تلف حکمی عرف   ر ی ناپذ جبران   نیست که تلف حکمی ضرر نیست و دلیل بر این  

 طبق ادله عام نفی ضرر قابل جبران است.   ، مصداق ضرر است 

 و انصاف  عدل .11

آیا  قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شریعت اسلامى است؛ ولى باید ملاحظه کرد که  



 2، شماره 1سال   -مستحدثه فقهی مسائل  هایپژوهش|        200

  ؛ یقین چنین نیست تر است؟ به دیون تحمیل کنیم عادلانه ن است اگر بر م ئ ى که متوجه دا ضرر 

ن بنابرا  پول جایز  ارزش  تحمیل   ( 18٩  -   188، ص  قحف )   یست ین جبران کاهش  بر    و  ضرر 

 . و سبب این زیان نیست   زیان وارده بر دائن نداشته ر  تأثیری ب   زیرا مدیون،   ؛ ست نی   عادلانه   مدیون، 

 نقد 

از امورى است که عرف و ادله اربعه    ، م رعایت قاعدة عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران لزو 

. این قاعده در هر مورد  است بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرورى و بدیهى دین اسلام  

زندگى  امور  قاعده    ، از  این  رعایت  گردد.  مراعات  باید  معاملات  و  دیون  باب  در  ازجمله 

که ارزش پول کاهش شدیدى پیدا کند، در صورتى ممکن است که ملاک و معیار در  هنگامی 

  ، بازپرداخت، قدرت خرید حقیقى پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده 

 ( 188  - 187و    80،184  ، 76  - 75،  1٩  ص   ، تا ، بی قحف )   . شویم دچار ظلم واضح مى 

 نظریه ضمان کاهش ارزش پول و ادله آن 

بر    . دانند می از ناحیه مدیون    کاهش ارزش پول را قابل جبران   ، دانان حقوق   ای از فقها و عده 

دیدگاه  این  پول   ، اساس  مانند  اعتبارى  امور  باید    ، در  را  خرید  قدرت  و  کاربردى  عنوان 

خصوصیات    ، ایم پول را از عقلا و عرف گرفته   ت اصل اعتبار مالی طور که  همان   درنظرگرفت. 

ما هم باید آن را    ، براى ارزش پول تفاوت قائلند   از عرف بگیریم؛ لذا اگر عقلا   باید   هم   آن را 

امر عرفى است چون وقتى    ؛ بپذیریم  از عرف  های  ویژگی   ، اصل پول  باید  را هم  بگیریم  آن 

 ادله ایشان عبارتند از:   اهم   . ( 17ص    ، 1375  ، معرفت ) 

 قدرت خرید حقیقی پولبودن  اریمع .1

ها بین کالاها و  ش هاى مختلف ارز ها و مشخص نمودن نسبت فلسفة وجودى پول، بیان ارزش 

  وقتی   و شود    حقیقى پول توجه   ارزش و قدرت خرید   به   بنابراین باید در دیون،   است؛ خدمات  

  د یا از بین برود، باید جبران گردد. یاب کاهش    م براثر تور   ارزش و مالیت آن   ، در طول زمان 

کمیسیون امور قضایی و    75/ 7/ 18رخ  و م   ، د - ر   56/ 61٩/ 8نامه شماره    ، پاسخ نوری همدانی ) 

ین است که این نظریه ماهیت  وارد نمود ا   توان می . ایرادی که  حقوقی مجلس شورای اسلامی( 
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ات   و   و کارکرد پول را کامل لحاظ نکرده  معیار ارزش و  به  و    کا نموده فقط به قدرت خرید 

 ده است. پول برای مبادلات توجه نکر   واسطه بودن 

 خرید عامل مالیت پول قدرت .2

قدرت خرید حقیقی محاسبه گردد. چون    برحسب در اموری مثل مهریه و امثال آن باید  پول  

لذا در دیون و مطالبات باید قدرت خرید پول ملاک قرار    ، پول مثلی در قدرت خرید است 

کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای    1375/ 7/  18پاسخ به نامه مورخ    ، یرد )صانعی گ 

قدرت خرید    ، پول اعتباری نوعی مال مثلی است که مقوم مثلیت آن   ، دیگر عبارت ؛ به اسلامی( 

  تنها نه جبران کاهش    ، این نظر پایه  بر     ( 76  ، ص 1374  ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه است ) آن  

 بهره نیست بلکه حقی است که باید اجابت شود. 

 به طلبکار پرداخت مبلغ اسمی بودن   یضرر .3

  با ادله   ، طلبکار متضرر این ضرر   ، ارزش اسمی پرداخت شود   صرفاً اگر    ، ت ارزش پول ا در نوسان 

ارزش    ، برای جبران این ضرر باید در زمان ادا   . نفی شده است   "لا ضرر    "قاعده    ازجمله مختلف  

پاسخ به نامه شماره    ، وری همدانی ن )   . بپردازد دریافت کرده بود    که هنگامی پول را در    حقیقی 

 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی(   1375/ 7/  18مورخ    ، /د 56/ 61٩/ 8

 پول   اصلی عنوان ویژگیو مالیت به  ارزش حفظ .4

در دیون و    ، تورم کاهش یابد   براثر ارزش پول    اگر در طول زمان   ، با توجه به این ویژگی اصلی 

باید جبران   مالی  ) روابط  نامه شماره  شود  به  اردبیلی  پاسخ    1375/ 7/ 21مورخ    453مضمون 

این نظر آن است که ویژگی    اشکال   . کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی( 

 آن تکیه کرده است.   کامل در نظر نگرفته و روی یک ویژگی پول را  

 مال مثلی و قیمی عنوانپول از بودن  خارج .5

قدرت    لذا   از قلمرو ضابطه مثلی و قیمی هستند.   و خارج ارزش اعتباری دارند    ، کنونی   های پول 

ادای    ، براین در دیون عرف بنا   ؛ ( 40  ، ص 1375، موسوی بجنوردی ) حقیقت پول است    خرید 

  از   همان قدرت خرید است.   آید می و آنچه بر ذمه    داند می همان قدرت خرید را ادای دین  
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  داند می ادای دین امری عرفی است و عرف زمانی مدیون را بری الذمه    : جهت دیگر باید گفت 

 ( 148  ، ص 1376، مکارم شیرازی )   . بپردازد ن  ئ به دا   که ارزش حقیقی پول را 

 نقد 

زیرا اوصاف مال مثلی را    ؛ کند ی م مثلی تلقی    است و عرف پول را   عرف مثلی و قیمی    ضابطه 

به اعتبار ارزش بین کالاها و اموال در مورد مثلی و    فقها   . هرچند ارزش آن اعتباری است   ، دارد 

 لذا پول هم یکی از مصادیق مثلی یا قیمی است.   اند؛ نشده قائل به تفکیک    ، قیمی 

 بودن پول  یمیق .6

  . را محاسبه کرد   در هر زمان باید قیمت آن   که   دانند می پول را قیمی    ، نظران صاحب بعضی از  

مبادلات به این قدرت خرید    و در مالیت و قدرت خرید آن است  ،  در پول اعتبار دارد   آنچه 

 ( 57ص    ، 1375، معرفت )   . شود می توجه  

 عرف ازنظر در کاهش شدید قیمتبودن پول  یمثل .7

ولی در کاهش    ؛ نماید نمی اوصاف مثل لحاظ    ء جز را    آن   ، عرف و عقل در کاهش خفیف قیمت 

 . داند می و بر عهده مدیون    کند ی م   اوصاف مثل تلقی   و جز   آن را ،  شدید 

 بودن پول  مثلی و قیمی .8

  گیری چشم کاهش    زمان   در طول مثلی است و اگر    نیابد، در طول زمان کاهش  پول  ارزش    اگر 

  رای ب   ؛ گیرد می قیمی قرار    در رده   و   ود ش می   از مثلی بودن خارج   ، پیدا کند   عرف و عقلا   ازنظر 

  ولی   ؛ ند هم مثلی باشند هم قیمی توان می اوراق نقدی    که   اند گفته   نظران صاحب برخی از    ، مثال 

از   هستند   که آن پیش  قیمی  باشند  اعتبار    ؛ مثلی  ارزش آن چون  در    ست. ها آن مالی    ها 

 (   22- 20  ، ص 1375، تسخیری ) 

 اسکناس استقلال ارزش  عدم .9

  ها آن لذا ضامن    ست؛ قیمتی مثل طلا   ء از اشیا   غالباً که    هست اش  کاغذی سندی از پشتوانه پول  

و    پذیرفته نشده ارزش مستقل پول    ، این نظر   پایه   بر   ؛ ... بپردازد   طلا یا از    اش پشتوانه   باید به مقدار 

 . است سندی حاکی برای دیون  
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متی مثل طلا نیست و تولید  زیرا پول امروزی نماینده فلزات قی   ؛ این نظر مورد اشکال است 

پس ارزش پول در مقایسه با    ؛ پشتوانه آن است   ملی و مجموع کالاها و خدمات تولیدی کشور 

پول تحریری و نیز    جمله توجه به انواع پول از با    و   ؛ نقره   طلا یا این پشتوانه مورد ارزیابی است نه  

از مصادیق مال است    پول   . از پول نداشته است   درستی تصور    دیدگاه این    ، اهداف و وظایف پول 

 است.   . پول ابزار صرف نیست و دارای ارزش مالی و دارای ارزش 

 بودن پول ابزار مبادله  .10

برخلاف پول حقیقی مثل    ، گیرند می این موضوع ضمان مثل قرار ن بنابر   ؛ پول ابزار مبادله است 

مالیت    باره ست که با توجه به مطالبی که در توان وارد کرد این ا می   ایرادی که بر این نظر   . درهم 

به همین دلیل خود پول    ؛ ارزش اعتباری دارد   اما پول امروزی ابزار مبادله هست    ، پول بیان شد 

 . گیرد می کالا و خدمات قرار    ی به ازا ما 

 بودن پول و لزوم ضمان آن عین بها .11

بها و ارزش کالا و خدمات است  پول خود    پول است.   یله وس به لذا ضمان اموال قیمی   ؛ پول 

پس ناچار ضمان آن قیمی    ، ست پول خود عین بها   . ست ها آن قیمی به بهای    ء ضمان اشیا   . ست بها 

 ( 60ص  ،  6ج    ، 1374  ، بیت اهل فقه  )   . بود خواهد  

 وصف اصلی آن  عنوانبهپول قدرت خرید   .12

و قدرت خرید آن از قبیل اوصاف حقیقی آن محسوب    ای مبادله پول مثلی است ولی ارزش  

  لذا   ؛ قدرت خرید حقیقی ملاک و معیار در پرداخت است   مثل به   ، در ضمان   درنتیجه ؛  شود می 

  و عقلا خرید در نگاه عرف    شود. توان کاهش یابد مورد ضمان واقع می اگر قدرت خرید پول  

مث   گردد ی م محسوب  همچون صفت حقیقی   به عهده  و همانند سایر صفات    . آید می ل خود 

 ( 67- 66ص  ،  1374  ، هاشمی شاهرودی ) 

 نقد 

مقدار واقعی دین در زمان    کند، می   اگر به دلیل نوسانات ارزش پول میزان دین مدیون تغییر 

غرری بودن معامله و بطلان    درنتیجه عقد معلوم نیست و این باعث مجهول شدن میزان دین و  

کالا و قیمت آن    ت ی ف ی ک   معامله،   مدت   ، مت ی ق   کالا، مبادلات شرط است که    . در آن خواهد شد 
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پول طلا و نقره که در قدیم    جای به اگر ثمن    که آن   حال   کامل مشخص و معین باشد.   طور به 

ممکن    کاملاً غرری بودن معامله    امکان   ، دار مدت و معامله هم    کاغذی باشد   پول   وجود داشت، 

 ( 54  ص   ، 1375،  تجلیل )   . است 

 نقد 

تمام   در  نسیه بیع ثمن  و  سلفى  مى هاى  مجهول  شما  اى  به  را  کالایى  من  امروز  چون  شود؛ 

این ثمن براى من  قدر ارزش دارد؛ بنابر چ   دانم در وقت پرداخت، نمى   فروشم به مبلغى که مى 

قراردادهایى که متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع    ، بر اساس شریعت اسلامى   مجهول است و 

سنگ    اصلًارا قبول کنیم،    ادشده ی این اگر نظر  ر بناب   ؛ ( 132و    87  ، 45  تا، ص بی   قحف، ) هستند  

مجهول    ها آن چون ثمن در    ؛ شوند شود و تمام معاملات قرضى باطل مى روى سنگ بند نمى 

گوید: اجرت باید مشخص  قه مى ف   . برخلاف آن چیزى است که در فقه آمده است و این    است 

چه ارزش آن    - اید آنچه را گرفته، برگرداند قرض گیرنده ب   : اند کتاب قرض گفته   فقها در   . باشد 

مقدار واقعی دین هنگام    : در مقابل این ایراد باید گفت   ؛ اما رفته باشد و چه پایین آمده باشد   بالا 

  شود می و مدیون متعهد    جز اوصاف آن است   ای مبادله عقد معلوم است و قدرت خرید و ارزش  

با این اوصاف تحویل دهد  ط صفت در سایر موارد معاملات است و  این مشابه شر   . مالی را 

داد تحویل دهد و این قبیل شروط جز  که مالی را با صفات مقرر در قرار   شود می مدیون متعهد  

 . ( ق. م   234ماده  )   شروط صحیح است. 

 دین ی بودن ادایعرف .13

ند.  دا مى باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مى دین یک امر عرفى است. در جو تور   اداى 

  اسمی باشد، ازنظر عرف موجب فقط ضامن ارزش    و ضامن   اگر کاهش ارزش پول شدید باشد 

اگر کسى  « :  ة ضمان و بر اساس ادل   این ضرر منهی عنه است   و   زیان براى مضمون له خواهد شد 

عرف وقتى مدیون را    و   وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود   دیگری ه  ب   ضرر و نقصانى 

ین صورت، عرف عام او  در غیر ا   دائن ادا کند ه  ب   ارزش حقیقى پول را   شمارد که ه مى الذم برى 

 ( 30، مسأله  148ص    ، 1376مکارم شیرازى، )   «. داند ه نمى الذم را برى 
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 کنونی  هایپولبودن  قیمى و هم مثلى .14

چه تورم    - هاى کاغذى، هم مثلى و هم قیمى هستند. افراد عرضى پول ازنظر برخی فقها، پول 

که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان  چنان   ؛ مثلى هستند   - شته یا نداشته باشد شدید وجود دا 

افراد عَرضى و طولى پول، مثلى هستند؛ اما اگر ارزش    ، گیری پیدا نکند ارزش پول کاهش چشم 

مثلى    ، قیمى و افراد عَرضى آن   ، نماید، آنگاه افراد طولى پول   زیادی پول در طول زمان کاهش  

 ( 102، ص  1377؛ موسایى،  287تسخیرى، ص    ؛ 22  ص   ، 1375، آصفى )   . شوند محسوب مى 

 : گوید آصفی می 

بنابراین، فقها    ؛ »مانعى ندارد که افراد عَرضى یک مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قیمى 

( پول باشد یا به  زمان هم فراد عرضى ) یا باید به ا   ها آن نظر    ، دانند را از مقولة مثلیات مى   اگر پول 

 ( 22ص    ، 1375،  آصفى )   . اختلاف فاحشى نداشته باشد«   که درصورتی   ، افراد طولى آن 

 عدل و قسط قاعده رعایت لزوم .15

  و ادله از امورى است که عرف    ، لزوم رعایت قاعدة عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران 

وضع    . اسلام است و باید در تمام امور مراعات شود و از امور بدیهی  دارد  تأکید  اربعه بر آن  

ارزش پول کاهش شدیدى پیدا   که پس هنگامی   و قیمت در راستای این اصل است.   مثل  عین، 

که عدالت  کند،   است  ممکن  صورتى  پول   در  حقیقى  خرید  پرداخت    قدرت  باشد  ملاک 

مثل    جای به با پرداخت مثل    هرزمانی با این اوصاف در    اما آیا ؛  ( 124  - 112  ص   ، 1376موسایی، ) 

؟ پاسخ قاطع نیست و به قضاوت عرف بستگی  شود می مال قیمی عدالت برقرار    جای به و قیمت  

ولی در تورم    داند می عرف پرداخت مثل را مبری ذمه    ، صورت تورم ناچیز و خفیف   در   دارد. 

ذمه    ی ادا   ، شدید  برائت  برای  را کافی  را    شناسد نمی مثل  قدرت خرید  مثل  پرداخت  باید  و 

 بپردازد. 

 جه ینت 

  است.   اصل دین و ادا    کامل دین و وحدت بین مقدار   ی ادا ،  ر نظام حقوقی ایران و فقه امامیه د 

گذشته    های پول کنونی با    های پول   عدالت است.   ی از پرتو ضمان پرداخت عین و مثل و قیمت  

  ارزش ذاتی و استعمالی هم داشتند.   شته گذ   های پول   . اعتباری است   آن   ارزش   و   تفاوت دارد 
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پول و حجم    درست تناسب    امروزه پول    پشتوانه  میزان حجم  و بین    مبادلهقابل خدمات    کالا 

است.  پول  است    پول   پشتوانه  مثلی  تفاوتی    و مال  آن  مختلف  واحدهای  بین  عقلا  و  عرف 

خصوص  ه  پول و اقسام آن ب   های ویژگی به همه    ، جبران کاهش ارزش پول   مخالفان   . بینند نمی 

  درهم و دینار   با . پول تحریری و اسکناس از امور مستحدثه است و  اند کرده پول تحریری توجه ن 

  های مکان و    ها زمان از امور عرفی است و در    ، تطبیق نیست. مثلی و قیمی قابل    ها آن و ضوابط  

  ی ادا   یت جبران دارد. النفع ضرر است و قابل   عدم   و حقیقت شرعیه ندارد.   کند می مختلف فرق  

پرداخت مبلغ اسمی را ادای    ، دین یک امر عرفی است و در صورت کاهش شدید ارزش پول 

جبران کاهش ارزش پول را    ، و عدالت و قسط   "لا ضرر  "مثل    ی قواعد   . داند می کامل دین ن 

 . در صورت کاهش شدید ارزش پول قابل جبران است. داند می لازم  
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